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«قصه ها»، روایتگر فریادهای فراموش شده

ــندی  ــان بنی اعتماد قبل از هرچیز س ــاخته رخش فیلم «قصه ها»، س
اجتماعی- تاریخی و ارزشمند است، از آنچه مردم ایران طی هشت سال 
ــت سالی که در دوسال پایانی آن  ــته تجربه کردند؛ هش پرافت وخیز گذش
(سال های ۹۰ تا ۹۲)، رخشان بنی اعتماد جسورانه دست به خلق چنین 
اثر تحسین برانگیزی زد. آنجا که آمار و ارقام و نمودارها قادر نیستند تمام 
ــتان هنرمند  ــیم کنند، هنر در دس واقعیتی که در این دوره رخ داد را ترس
ــن مرزوبوم را  ــا تصویر لحظه ای از تاریخ ای ــخن می آید ت کارگردان به س
جاودانه کند که شاید هیچ گاه در هیچ کتاب تاریخی نوشته نشود، چراکه 
ــتان جامعه  ــت که زندگی فرودس تصویرگر چالش های پایان ناپذیری اس
ــانی که صدای فروریختن خانه و کاشانه شان  ــید؛ کس را به کام خود کش
ــی و اقتصادی زمانه گم شد و  در هیاهوی جنجال ها و بحران های سیاس
کسی جز خودشان نظاره گر رنجی که کشیدند، نبود. فیلم درواقع حاصل 
ــا به معضلاتی همچون اعتیاد،  ــت که در آنه پیوند هفت فیلم کوتاه اس
ــی کُند و طاقت فرسا در سازمان های اداری  ــا و روند بوروکراس فقر، فحش
ــائل بغرنج و پیچیده به طور  ــاره می شود. پرداختن به تمامی این مس اش
ــینمایی، شاید بتواند هر فیلمی را در  هم زمان، آن هم در قالب یک اثر س
ــخصیت های  ــدن قرار دهد، اما«قصه ها» با ش معرض خطر کلیشه ای ش
واقعی، ملموس و توصیفات دقیق، موجز و واقع گرایانه از موقعیت های 
ــی که این افراد درگیر آنند، نه تنها درگیر فضای کلیشه نشده، بلکه  پرتنش
ــیب پذیر جامعه را از دریچه ای تازه و  ــار آس ــته زندگی روزمره اقش توانس
پرکشش روایت کند. شخصیت های فیلم به ما خیلی نزدیکند. هریک از 
ما حداقل با یکی از شخصیت های موجود در این فیلم در زندگی روزمره 
ــتیم. از طوبی (گلاب آدینه) گرفته تا تک تک بازیگران  ــنا هس خویش آش
ــت و ژرف نگری  ــه اوج خلاقی ــوس (که نقط ــکانس نفس گیر مینی ب س
ــنا و نزدیکند که نمی شود آنها را ندیده  ــت) آن قدر آش کارگردان فیلم اس
باشیم؛ در صف های اتوبوس، خودپرداز بانک ها، نیمکت های انتظار اداره 
ــرروز در گرگ ومیش  ــای کهنه و دودگرفته ای که ه ــه و مینی بوس ه بیم
ــانند. ولی در  ــه کارخانه های جاده مخصوص می رس ــح کارگران را ب صب
ــان کوچه پس کوچه های  ــان در هم ــه نزدیکی، مرارت هایش عین این هم
ــوده شهر که نوبر (فاطمه معتمدآریا) در آن قدم  باریک محله های فرس
ــت. «قصه ها»  ــراد جامعه به دور مانده اس ــیاری از اف ــد، از دید بس می زن
ــتادانه ای که از مشکلات قشر آسیب پذیر  ــت که در روایت اس فیلمی نیس
ــخصیت های فیلم در  ــد. هیچ یک از ش ــه می کند، توقف کن ــه ارائ جامع
ــخصیت های  ــاکت نمانده اند؛ ش ــاکن و س مرداب چالش های پیش رو س
ــتان هرکدام رودخانه ای خروشانند، راه های برون رفت از بن بست ها  داس
ــت تا  ــی نیس ــان را بلند می کنند. اگر کس را می جویند و صدای اعتراضش
ــاند،  ــه لایه های بالاتر جامعه برس ــان را ب ــان به پا خیزد و صدایش برایش
ــان  ــد و هرکدام به روش خودش ــت نمی گذارن ــت روی دس آنها هم دس
ــه رضوی) در صف  ــری می کنند. نرگس (عاطف ــان را پیگی خواسته هایش
ــد، رضا (فرهاد  ــران را رعایت نمی کن ــد نوبت دیگ ــتد هرچن وام می ایس
ــده خود و سایر کارگران به پا می خیزد  اصلانی) برای حقوق پرداخت نش
ــود، پیرمرد بازنشسته مستأصل  ــناخته می ش هرچند مجرم و اخلالگر ش
ــرانجام اداره فریاد می زند هرچند  ــمی) در راهروهای بی س (مهدی هاش
ــه در فیلم  ــر می کند و طوبی ک ــره کارش را کورت ــت احتمالا گ ــن حرک ای

ــت که  ــگر فعالی اس ــت، هم کارگر و هم ارباب رجوع، کنش هم مادر اس
لحظه ای از پا نمی نشیند. این زن فراموش نشدنی با آن چادر مشکی اش 
ــای خانواده را با چنگ و دندان حفاظت  ــت، اعض نماد یک زن ایرانی اس
ــان می شود، برای آزادی  ــیدن به اهدافش می کند، حامی مردان برای رس
ــی  ــجوی دربندش که «نه دزدی کرده و نه از دیوار خانه کس ــر دانش پس
ــتد و بی پروا اعتراض  بالا رفته»، در صف های این اداره و آن اداره می ایس
ــوی ماجراست. سوی دیگر ماجرا کسانی  می کند. ولی اینها همه یک س
ــت یاری دراز می کنند و این افراد را با مشکلات خود تنها  ــتند که دس هس
ــکی که داوطلبانه در مرکز امداد و نگهداری دختران  رها نمی کنند. پزش
ــارا (باران کوثری) که خودش دردکشیده است و کمک به  کار می کند، س
ــه با وام نرگس  ــود می داند، کارمند نهادی ک ــان معتاد را کمک به خ زن
موافقت می کند و مستند سازی (حبیب رضایی) که می خواهد با دوربین 
ــور دهد و به گوش  ــا را از تونل فاصله های طولانی عب ــود صدای آنه خ
ــاند، هرکدام می کوشند سنگی را از مسیر رودخانه به کناری  دیگران برس
نهند. وجود چنین کسانی هرچند کم تعداد، حاکی از آگاهی، توانمندی و 

پویایی جامعه نسبت به موضوع است. 
ــان داده  ــران در فیلم نش ــز نگهداری دخت ــکانس هایی که از مرک س
ــازمان های  س از  ــر  تصاوی ــن  بدون اغراق تری و  ــن  واقعی تری ــود،  می ش
ــی او) را ارائه می دهد که با وجود تمام موانع قانونی  مردم نهادی (ان ج
ــی و اجتماعی اندک و مواجهه  ــی، برخورداری از حمایت های مال و عرف
ــه زنان  ــات داوطلبانه ب ــه ارائه خدم ــزرگ، مصرانه ب ــای ب ــا چالش ه ب
ــد تسلط کارگردان برای  ــیب دیده و نیازمند می پردازند. به نظر می رس آس
ــت، با تجربه وی در  ــوع با این حد از دقت و صح ــن به این موض پرداخت
ــید» در ارتباط است. وی این  ــتند «حیاط خلوت خانه خورش ساخت مس
ــن مرکز گذری  ــید»، اولی ــاره «خانه خورش ــال ۱۳۸۹ درب ــتند را در س مس
کاهش آسیب های اعتیاد زنان، ساخت. این مرکز واقع در نزدیکی میدان 
ــوش تهران، از پیشگامان موفق در ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی  ش
ــال فعالیت بی وقفه،  ــت س به زنان معتاد بود که مدیران آن پس از هش
به دلیل وجود مشکلات بسیار و عدم حمایت از سوی سازمان های دولتی 
ــته واگذار  ــال گذش و خصوصی، به ناچار مدیریت این مرکز را در اواخر س
ــت که این نوشته به پایان برسد و به یک سکانس بسیار  کردند. حیف اس
ــکانس که یک روز معمولی در  ــاره ای نشود. این س مهم درباره فیلم اش
ــان می دهد را شاید بتوان دقیق ترین و واقعی ترین  یک اداره شلوغ را نش
ــی کُند، معیوب و ناکارآمد کشور در سینمای  تصویر از سیستم بوروکراس
ــازمانی کارمند  ــت. رفتار بی قید و خارج از اصول س پس از انقلاب دانس
ــن معجونی) در محیط کار، قدرت افسارگسیخته او در برابر  دفتری (حس
ارباب رجوع، شبکه های قدرت غیررسمی در محیط اداری که بعضا سبب 
ــوند، جدایی ساختار و حتی ادبیات اداری  اولویت رابطه بر ضابطه می ش
ــتی ساده و پیرمرد  ــتن درخواس از بدنه جامعه که طوبی را ناتوان از نوش
بازنشسته را عاجز از خلاصه کردن مشکل پرونده اش در چند جمله ساده 
می کند، همگی بازتاب صحنه هایی متداول از یک روز کاری عادی در یک 

اداره هستند که هنرمندانه روی پرده نقره ای نقش می بندند.
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ــی جایگاه نوینی برای جلوه گری پیدا کرده  ــا قصه و قصه گوی  در روزگار م
ــره و تخیلات  ــت و زندگی روزم ــرای بازنمایی واقعی ــینما ب ــت. امروزه س اس
ــت. از این رو بیراه نیست  به عنوان تأثیرگذار ترین و مهم ترین هنرها مطرح اس
ــینما و سینما گران بخش اعظم  ــر می بریم که س اگر بگوییم در زمانه ای به س
جایگاه و پایگاه قصه ها و قصه گویان را به خود اختصاص داده اند. در گذشته 
ــده بین  اگر قصه گو میانجی بازنمایی زندگی روزمره و انتقال تجارب زیسته ش
ــت. در گذشته اگر  ــینماگر این مهم را برعهده گرفته اس مردمان بود؛ امروز س
ــینیان یا تخیل درباره  ــتند با نقل تجارب زیسته شده پیش ــعی داش ــانی س کس
ــینما وظیفه  ــد امروزه س ــده، واقعیت موجود را نقد کنند، به نظر می رس آین
ــود و تخیل و توضیح  ــد وضعیت موج ــاد و عبرت آموزی و نق ــت و انتق روای
ــهر مطلوب را برعهده گرفته است. به این  ترتیب آشکارا پیداست که  آرمانش
ــت.  ــنیداری آن غلبه کرده اس ــری قصه و روایت و نقد بر وجه ش ــوه بص وج
سینمای ایران نیز پس از انقلاب با توجه به فرهنگ و تاریخ و تجارب مشترک 
ــی و آرمانی جای گرفت و توانست  ــینمای ارزش ــده، در چارچوب س زیسته ش
ــت و پا  ــرح و منتقد جهان برای خود دس ــینمای مط ــگاه درخوری در س جای
ــه که بر آرمان و  ــینمای آرمانی مانند دیگر حوزه های هنر و اندیش کند. در س
ــتند چندان پررنگ نیست. قصه ها در  ارزش تکیه زده اند، مرز بین قصه و مس
ــتندات و عینیت واقعا موجود ساخته  ــینمای ارزشی آرمانی بر اساس مس س
ــعه و  ــاس ذهنیت، تخیل و آرزوها. در جوامع درحال توس ــوند نه براس می ش
ــیار بیشتر از  ــتندات به قصه های دیدنی تأثیر گذار بس تغییر، هزینه تبدیل مس
ــتارگان و تسخیر فضا نگاه به  ــینمای تخیلی است که در سودای جنگ س س
ــاز و تخیل پرداز قاعدتا باید  ــینما گران، از هر دو نوع مستندس ــه دارد. س گیش
قصه گویان پرقدرتی باشند تا بتوانند مقصودشان را اعم از اینکه آرمان باشد 
ــتقبال مردم از  ــه تبدیل کنند. اس ــای قابل فهم برای عام ــا تخیل به قصه ه ی
ــان بنی اعتماد هم  ــت که رخش ــای بنی اعتماد بیانگر این واقعیت اس فیلم ه
ــد که  ــا و آرمان های آنها را چنان خوب می شناس ــردم و جامعه و ارزش ه م
ــازد و مردم را  ــتندات زندگی مردمش قصه های قابل باور بس می تواند از مس
ــه دوربین این بار آگاهانه تر خود را ببینند و پیدا کنند. دانایی و  وادارد از دریچ
ــان  ــی با مهربانی و خلوص و اخلاق و مراقبت مادرانه در وجود رخش توانای
ــدند تا رخشان را به یکی از تواناترین و  ــت و همداستان ش بنی اعتماد همدس
آگاه ترین کارگردانان سینمای ایران تبدیل کنند. و رخشان بنی اعتماد توانست 
ــم «قصه ها»یش به طور  ــت در فیل ــا پیگیری واقعی ــرر تاریخ، ب ــرار مک در تک
ــوی ایران زمین،  ــته ای خود را در جایگاه فرزانه بانوی قصه گ ــته و بایس شایس

شهرزاد، بنشاند. 
ــرزمین  ــهرزاد قصه گو از تأثیرگذارترین بانوان فرهنگ و ادبیات کهن س ش
ــر خود و جان  ــه آگاهانه قصد رهانیدن س ــت ک ــت. او فرزانه بانویی اس ماس
ــر را دارد.  ــهریار زخم خورده از خیانت همس دختران دیارش از تیغ انتقام ش
ــت باید  ــک می داند برای تغییردادن وضعیت و برای یافتن نگرش درس او نی
ــات موجود و همه  ــای متفاوت و امکان ــت تا بتوان لایه ه ــه گرف از آن فاصل
ــرد. از این رو  ــران پدیدار ک ــم دیگ ــت و به چش ــا دقت نگریس ــای آن را ب زوای
ــتندات زندگی خود و مردمانش قصه  ــب بی وقفه از مس ــهرزاد هزارویکش ش
ــته خود و حتی شایسته شهریاری  ــهرزاد چنین سرنوشتی را بایس می بافد. ش

که موقعیت ناجی و قاتل او را توأمان دارد، نمی بیند. زیرا او انسان امیدوار را 
ــهرزاد به شیوه آشنایی زدایی از امر آشنا، قصه می گوید. شهرزاد  باور دارد. ش
ــت دخترانی که تنها گناهشان جنسیتشان بود  وضعیت مردم به ویژه سرنوش
ــد. وضعیتی که از فرط تکرار و عادت چنان با وجود و روان  را به رخ می کش
ــده بود که طبق ضرب المثل «عادت به هر دوا کنی  ــنا ش مردمان اخت و آش
بی اثر شود»، دیگر به نظرشان نمی آمد و بخت و سرنوشتی محتوم و مختوم 
ــان بنی اعتماد، شهرزاد قصه گوی ما، نیز  ــد. رخش و البته طبیعی تلقی می ش
ــان، قصه گویی دانا  ــنا می داند. رخش ــنایی زدایی از امر آش وظیفه خود را آش
ــت که از  ــناخت عمیقی اس ــی اش را مرهون توجه و ش ــت. او دانای و تواناس
ــادات و احوال را  ــش دارد. از این رو می تواند این ع ــوال مردمان ــادات و اح ع
ــبب باور  ــان به س ــد. توانایی رخش به زبان تازه ای بیان کند که تأثیر گذار باش
ــتکاری و  ــان برای دس ــتعداد و قابلیت انس ــت که به اس مادرانه عمیقی اس
ــان می تواند  ــت و موقعیتش دارد. قصه های رخش ــازی سرنوش تغییر و نوس
ــا را وادارد تا به وضع موجود عادت  ــاند و آنه ــذر امید را در دل مردم بیفش ب
ــت  ــت بنی اعتماد در پیگیری سرنوش ــند. بدع ــد و برای تغییر آن بکوش نکنن
ــتای دغدغه های او برای رهانیدن قهرمانانش  قهرمانان فیلم هایش، در راس
ــنا برای تماشاچیانی است که  ــیطره عادت وارگی و آشنازدایی از امر آش از س
ــای ماجرای  ــان بنی اعتماد در مقام قصه گو در گیر تماش با میانجی گری رخش
ــکارا ثابت می کند این  ــده اند. دوربین واقع بین بنی اعتماد آش ــی خود ش زندگ
ــد، قطعا قوی ترم خواهد  ــختی ای که مرا نکش حقیقت را که می گوید آن س
کرد. قهرمانان قصه های رخشان پس از گذشت ۲۰ سال هیچ کدام نمرده اند 
ــخت جان تر از پیش به زندگی چسبیده اند. مثلا طوبی اصراری ندارد  بلکه س
ــهر خود را پنهان و گم کند؛ برعکس تمام  ــت ش ــال پیش زیر پوس مثل ۲۰ س
ــد و به حاشیه رانده نشود؛ آنجا  ــعی اش این است که خود را به رخ بکش س

ــال تبعیض ها و  ــرار گرفته و بی خی ــار کارگران معترض ق ــه در کن ــه مادران ک
ــیتی سخنگوی آنان می شود. تن نوجوان کوفته از مشت و  تفکیک های جنس
لگد تعصبات کور برادرانه معصومه، دخترک فراری همسایه دیواربه دیوار۲۰ 
ــال پیش طوبا را در خیابان های شهری که پوسته ای رنگارنگ اما نخ نما بر  س
تن کشیده، پیدا می کنیم. به چشممان می آید که آن تن کوفته هرچند به ظاهر 
ــان قصه گوی ما،  ــتخوان ترکانده، اما پیر به نظر می رسد. رخش ــت و اس پوس
ــربچه  قصه عادل و نرگس را برایمان پی می گیرد. می بینیم همان عادل، پس
ــش قربانی کرد، به نرگس هم  ــرد که آفاق را زیر پای نرگس ــوای خیابانگ بی ن
رحم نمی کند و داغ بر چهره اش می گذارد؛ او که با نرگس و بی  او نمی تواند 
ــه ای که برای حمایت از زنان  ــر برد. اما نرگس داغ بر چهره، به مؤسس به س
ــش راه پدر را  ــده پناه آورده و کار می کند تا فرزندان ــیس ش ــط زنان تأس توس
نروند. و نوبر زیبای روسری آبی ما هم که داغ صیغه حاج رسول بر پیشانی 
ــر مردن از فرط بی جانی  ــت و همچنان با مناعت طبع در براب ــده اس دارد، زن
ــوهری که فکر می کند چون پول  ــونت های زبانی ش ــت و لگد و خش زیر مش

ــق  ندارد اعتبار و مردانگی هم ندارد، مقاومت می کند تا به او ثابت کند عش
و مردانگی و حمایتگری الزاما در پول خلاصه و معنا نمی شود. همچنان که 
دکتر دبیری، پزشک جانبازی که بدون پول و تنها با یک دست یاور پرقدرت و 
ــت که دست هایشان از فرط تزریق سوراخ سوراخ شده اند؛  مهربان آنهایی اس
دکتری که تنها پناه ننه گیلانه است. مادر جان به کف جانبازی که در راه دفاع 
ــال او را  تر و  ــده و حالا به اغما فرورفته و ننه گیلانه ۲۰ س از میهن زمینگیر ش
ــک و کول کرده و برای اینکه امیدوار بماند و برای اینکه از جانبازی اش  خش
ــود، دائما برایش ترانه خوانده داماد بشی ایشاالله ... . با دوربین  ــیمان نش پش
ــیم. او را می بینیم که  ــرکی به زندگی آقای جواد حلیمی می کش ــان س رخش
ــط نگویم از ۲۰  ــلوار و کراواتی که غل ــت و ش ــده و با همان ک ــته ش بازنشس
ــوید و می پوشد؛ هنوز همچنان که بر  ــال پیش تابه حال هنوز آنها را می ش س
ــر باورهایش وفادار  ــی خارج از محدوده ب ــش که در مقام قهرمان لباس های
مانده است، گویی مانده است تا با مردانی از نوع دیگر دست به یقه شود... .

ــد. برعکس  ــود را در قاب دوربین به رخمان می کش ــارای خون باز خ و س
ــه خیابان اوردوز نشده و نمرده بلکه همچنان که  ــارا گوش باور و پندارمان س
خود می گوید به کمک مادر دلیرش از دام اعتیاد رها شده و اینک در حسرت 
ــه های  ــا وجود همه این وسوس ــوزد. ب ــقانه می س ــالم و کلام عاش زندگی س
ــقانه زندگی، سارای دردمند و مسئول حاضر نیست به خاطر بیماری اش  عاش
ــد. هرچند جوان ادعا می کند  ــق می ورزد را تباه کن آینده مردی که به او عش
ــت و با تمام عیب های ناخواسته اش دوست می دارد.  او را همچنان که هس
ــه مصائب،  ــود هم ــخت جانند و باوج ــاد س ــای بنی اعتم ــان قصه ه قهرمان
ــور اغلب آدم ها در نبود قدرت و ثروت  ــت دارند. برخلاف تص زندگی را دوس
ــر از اینها می یابد. بنی اعتماد با  ــود. بلکه معنایی فرات زندگی بی معنا نمی ش
ــی از زندگی و  ــت که ثابت می کند قدرت و ثروت بخش ــتندات اس همین مس
ــرای همین هم هیچ فیلمی  ــازد نه تمام آنها را، ب ــای آدمیان را می س آرزوه
ــهرزاد در  ــه نمی ماند. همچنان که قصه های ش ــچ کمدی برای همیش در هی
ــت که در  ــیتی قصه هایی اس هزارلای تاریخ نماند. بنی اعتماد راوی فراجنس
ــنا و آگاه، با توجه  ــان دارد. او همچون مادری دردآش ــهر جری ــر و بالای ش زی
ــفره  ــر یک س به تفاوت ها و حتی تضاد های موجود، همه فرزندانش را بر س
ــدام قصه های جداگانه ای دارند و  ــاند. همچنان که نان و خورش هرک می نش
ــان را نثار می کنند تا بتوانند به عنوان طعام بر  هرکدام بخشی از ویژگی هایش
ــهرزاد قصه گو، هنرمندانه و  ــوند. بنی اعتماد نیز همچون ش ــفره حاضر ش س
ــهر و دیارش  ــار عادت از نگاه و رفتار خود و مردم ش ــه کار زدودن غب آگاهان
ــش را دور هم جمع کند. زیرا از جدایی  ــده می گیرد تا بتواند فرزندان را برعه
ــان باور دارد ابزار  ــان را روایت کرد. رخش ــا پراکندگی نمی توان قصه انس و ب
ــت که از هم سرنوشتی  ــانی اس کارآمد قهرمانان قصه هایش، پیوند هایی انس
ــود، که از  ــترک حاصل می ش ــته مش ــر دردها و رنج ها و تجارب زیس مبتنی ب
ــتی و درد و  ــته از همین هم سرنوش ــز برخاس ــکلات نی ــا راهکار حل مش قض
ــود. اصلی ترین قدرت و کارآمدترین  ــتخراج می ش ــته مشترک اس تجربه زیس
ــت که  ــت اس ــق بدون چشمداش ــزار بی قدرتان در جامعه، مهربانی و عش اب
ــهرزاد موج می زند... .علاوه بر دانایی  در قصه های بنی اعتماد و قصه های ش
ــوآوری تأثیرگذارش  ــان بنی اعتماد و بدعت و ن ــهرزادگونه رخش و توانایی ش
ــخیر می کند،  ــت قهرمانان قصه هایش، که روح ما را تس ــری سرنوش در پیگی
ــتن و  ــت، نفس نفس زدن های او برای زیس ــتودنی اس آنچه در بنی اعتماد س
ــتاز) مردمی است که مستنداتشان،  زندگی در کنار و همراه (نه در فراز یا پیش
ــتنداتی که همه ما هرروز کنار  ــازد؛ مردم و مس قصه های بنی اعتماد را می س

خود می بینیم، اما از فرط آشنایی و عادت وارگی به چشممان نمی آیند. 

« قصه ها» روایت مادرانه واقعیت های امروز 

امروزه سینما وظیفه روایت و انتقاد و عبرت آموزی و نقد وضعیت 
موجود و تخیل و توضیح آرمانشهر مطلوب را برعهده گرفته است. به 

این  ترتیب آشکارا پیداست که وجوه بصری قصه و روایت و نقد بر وجه 
شنیداری آن غلبه کرده است. سینمای ایران نیز پس از انقلاب با توجه 
به فرهنگ و تاریخ و تجارب مشترک زیسته شده، در چارچوب سینمای 

ارزشی و آرمانی جای گرفت

«راویان حقیقت
 بزرگان تاریخند»

از  ــی  روایت ــت  اس ــرار  ق ــی  وقت
ــه در آن زندگی می کنی  ــه ای ک جامع
ــک مورخ  ــان ی ــی، باید بس ــه ده ارائ
ــد، حقیقت جامعه را بیان کنی.  متعه
ــینمایی  ــی صرفا س ــینمای اجتماع س
ــینمای  س در  ــت.  نیس ــرگرم  کننده  س
ــف، جایگاهی  ــی اصیل، تحری اجتماع
بنی اعتماد  ــینمای  ــس س ــدارد. جن ن
ــه  هرگون ــدون  ب ــت.  اس ــه  این گون
ــه ای تمام نما از  ــد آیین ــی، مانن قضاوت
ــود، فقط روایت  ــه پیرامونی خ جامع
ــراط و تفریط. آنچه  ــد. بدون اف می کن
ــی بنی اعتماد از  ــینمای اجتماع در س
ــناس، جرم شناس  نگاه یک جامعه ش
ــه  قابل توج ــوق دان  حق ــی  حت ــا  ی
ــل برای حل  ــت، عدم تجویز راه ح اس
معضلات اجتماعی است. بنی اعتماد 
ــت.  اس ــد  معتق ــی  تخصص گرای ــه  ب
ــص او روایت صحیح  ــد تخص می دان
ــت و نه  ــه اش اس ــتی از جامع و درس
ــز راه حل را به  ــتر! او تجوی چیزی بیش
ــذار می کند. او قصه اش را  اهلش واگ

شبیه یک مستندساز روایت می کند. 
 اما بیان حقیقت و روایت جامعه 
ــه و  ــت، همیش ــه هس ــکلی ک ــه ش ب
ــت.  ــانی نیس ــه جوامع کار آس در هم
ــه شنیدن حقیقت برای عده ای  همیش
خوشایند نیست و ممکن است راوی را 
ــیاه نمایی متهم کنند. جامعه ای  به س
ــت  حقیق ــردن  پاک ک در  ــعی  س ــه  ک
ــیاه نمایی دارد، خودش  ــه س ــه بهان ب
ــت. پیشرفت  ــیاه نمایی اس متهم به س
ــود که  ــل می ش ــه ای حاص در جامع
ــند  ــت و ناپس ــت را هرچند زش حقیق
ــد؛ کاری که  ــان کن ــد نمای ــی با امی ول
ــاد در آثارش انجام می دهد.  بنی اعتم
بانوی سینمای ایران بارها و در مقاطع 
ــت، عصبانی ام ولی  مختلف گفته اس
ــوب در قصه ها،  ــتم. چه خ ناامید نیس
ــک اتومبیل  ــد را در فضای ی تخم امی
ــاند.  ــه تصویر می کش ــد و ب می پروران
ــای پیمان معادی (حامد) و  دیالوگ ه
باران کوثری (سارا)، که در نظر اول و 
در میانه زندگی آن دو نمی توان ذره و 
ــاهده کرد، قطعا  مثقالی از امید را مش
ــخ  ــای تاری ــقانه ترین دیالوگ ه از عاش
ــی هست  ــت. کس ــینمای ایران اس س
ــت؟!  ــق امید نیس که ادعا کند در عش
ــت از اخلاق که  ــتی اس این درک درس
ــه آمیزه های دینی جهان مورد  در هم
ــت. آنجا که قرآن می فرماید:  تأکید اس
ــی در صداقت و بیان  ــعادت و رهای س

حقیقت است. 
*وکیل دادگستری

نقد

عادل مقدس

مادرانه تهران 
هیچ وقت «نوبر کردانی» و عشق 
ــول رحمانی»، مرد پولدار  او به «رس
کارخانه دار، را باور نکردم. هیچ وقت 
ــول» را که  ــخصیت «رس ــی ش تنهای
ــرده بود،   ــزت االله انتظامی بازی ک ع
ــن  ــام ای ــه در تم ــم. همیش درنیافت
ــال ها در موضع دختران «رسول»  س
ــت.  بودم تا نوبر. تا اینکه زمان گذش
ــه نامه  ــد لحظه ای ک ــچ گاه مانن هی
ــی را درنیافتم.  ــن تنهای ــد ای می رس
اشکی که «فرهاد اصلانی» می ریزد 
ــر» می دهد.  ــی که «نوب یا توضیحات
ــت.  اینکه نوبر چه مادر فداکاری اس
ــه  ــقی دارد ک ــه، عش ــه آن خان اینک
ــود و وقتی  ــوش می ش ــی فرام گاه
ــز فرو  ــود، همه چی ــوش می ش فرام
ــت  می ریزد. نوبر همچنان فداکار اس
اگر پیش تر برای خانواده اش مادری 
ــش  ــرای فرزندان ب ــون  اکن ــد  می کن

مادری نمونه است.
ــم  ه ــی  طوب را  ــادری  م ــن  ای
ــد. او مادر  ــان می ده بارها و بارها نش
ــد  فرزن ــادر  م او  و  ــت  اس ــران  کارگ
«نرگس»  دانشجویش همان طور که 
مادری است صورت سوخته که هم 
ــد و هم  ــان می کن ــش را پنه صورت
ــمونی  ــردن سیس ــال فراهم ک به دنب
ــم،  فیل ــت.  اس ــش  فرزندان ــرای  ب
ــه  ب ــت  اس ــه  مادران ــه ای  مجموع
ــه تنش را  ــعت تهران؛ مادری ک وس
ــد، شکل دیگری  برای دارو می فروش
ــد.  از مادرانگی را به رخمان می کش
اینها همان لحظه هایی است که در 
شب ها و روزهای تهران مان مخفی 

است و ما گاهی آنان را نمی بینیم.

يك مفهوم 

ــرای اثبات  ــم قصه ها فرصتی ب ــد اکران فیل می گوین
ــت که در پایان فیلم از زبان حبیب رضایی  این جمله اس
ــه در کمد  ــرای همیش ــود: «هیچ فیلمی ب ــاری می ش ج
ــت که پیداکردن  ــته اس نمی ماند»؛ اما این فیلم چه داش
ــخت به نظر می رسد. شاید  نقد منفی درباره آن، اندکی س
ــیب توانسته  ــیاری نقد فیلمی را که چنین پرفرازو نش بس
اکران شود، کمی بدسلیقگی می دانند و عده ای دیگر نیز 
ــی نیز می توان نگاه را همراه  ــتایند. گاه واقعا آن را می س
ــرد؛ همان مخاطبانی که  ــاگرانی فراتر از منتقدان ک تماش
ــه روز اول، فروش بالای ۶۰ میلیونی را برای آن  در دو، س
ــاید عده ای بگویند آنان با توجه به حجم  خلق کردند. ش
ــم از روی پرده و  ــدن فیل زیاد تبلیغات و ترس برداشته ش
ــرای دیدنش  ــت ندادن فرصت دیدن فیلم، ب ــرای ازدس ب
ــاید هم همه اینها عواملی تأثیر گذار باشد؛  شتافته اند. ش
ولی آیا این نکته های حاشیه ای می تواند فیلم را تأثیرگذار 
کند یا فیلم را آبکی می کند؟ اینک هفته ای گذشته است 
ــده  ــیه ای فیلم مطرح ش ــی و مثبت حاش ــرات منف و نظ
است. شاید الان فرصتی باشد که فیلم را از منظر یک زن 
ــاس آن را برشمرد؛  ــی کرد و لحظه های حس بیننده بررس

لحظه هایی که در چند اکران مختلف شاهد آن بوده ام. 
نوستالژی 

ــاگرانش را  ــه تماش ــچ فیلمی هم ــت هی ــرار نیس  ق

ــم از این قاعده  ــم قصه ها ه ــنود کند. فیل ــی و خش راض
ــالی  ــت. فیلم برای زنانی که دوران میان س ــتثنا نیس مس
ــان  ــناتری دارد؛ آن ــانه های آش ــد، نش ــود را می گذرانن خ
ــند.  ــس»، «گیلانه» و «طوبی» را می شناس ــر»، «نرگ «نوب
ــهرها، بیکاری و فقر از  ــان می دانند، جنگ، بمباران ش آن
ــاگر  ــت؛ اما دختران جوان تماش نوع دهه ۶۰ چگونه اس
ــان ندارند. برای آنان  ــا» هیچ علقه ای به این زن «قصه ه
ــایه و فروش... در برابر داروی  حتی فداکاری دختر همس
ــه این روزها  ــلی ک ــخره می آید. نس ــدش کمی مس فرزن
ــتند اما به نظر  ــتند، اهل عمل هس ــاگر فیلم ها هس تماش
ــئولیت و تعهد در برابر فرزند، آخرین حلقه  می رسد مس

ــاد» آمده و  ــان بنی اعتم ــد. «رخش علاقه مندی آنان باش
ــرانجام رسانده است؛  شخصیت های فیلم خود را به س
ــاید بتوان گفت واقعیتِ مسیری است  سرانجامی که ش
ــیدند؛ واقعیتی  ــه آن می رس ــخصیت ها باید ب که این ش
ــوش می کنیم یا فکر می کنیم  ــه ما گم می کنیم یا فرام ک
ــاید برای دیگری اتفاق خواهد افتاد. شاید برای همین  ش
ــتانی تماشاگر فیلم  ــت که دختران دانشجو و دبیرس اس
ــعار است  ــان حرف های «طوبی» ش «قصه ها» به نظرش
ــاید برای همین  و رفتارهای «باران» توی ذوق می زند. ش
ــان و مردانی در دهه ۴۰  ــتالژی زن ــود که این فیلم نوس ب
ــاید برای  ــاگر و ش ــان بود نه جوانان تماش و ۵۰ زندگی ش

ــه فیلم برتر  ــنواره فیلم، از بین س ــن روز هفتم جش همی
فهرست تماشاگران خارج شده بود. 

نسل غایب 
ــینما آمده  ــن روزها به س ــرانی که ای ــران و پس  دخت
ــت بر قضا در اکران ها زیاد هستند، کاری جز  بودند و دس
ــخره کردن این آدم ها نداشتند. آنان این شخصیت ها  مس
ــا  ــا در آن روزه ــل م ــتند نس ــناختند. نمی دانس را نمی ش
ــون از دیدن آنها  ــتایش می کردند و اکن ــن آدم ها را س ای
ــک  ــان هنوز اش ــت تاریک ش ــحال اند و بر سرنوش خوش
می ریزند. اشک های ما و یادآوری ما برای آنان غریب بود. 
ــه گریه «فرهاد اصلانی» را می دیدند این  جوان ترهایی ک
گفت وگوها برایشان چندان آشنا نیست. در دنیای وایبر و 
ــبکه های مجازی رابطه ها بدون مرز است.  اینترنت و ش
به نظر نمی رسد شناختی از غیرت داشتند و می فهمیدند 
ــرکوفت  ــرا باید زن در خانه ای بماند که در هر دعوا س چ
ــان بنی اعتماد»  ــنود. «رخش ــقی افلاطونی را می ش عش
ــل دخترش «باران» را هم در  ــاز نسل ماست، نس فیلم س
ــت. «باران» حق دارد عاشق شود  انتهای فیلم آورده اس
ــدارد؛ اما فیلم  ــخره کند چون چاره ای ن ــق را مس و عش
ــت. آنان همان  ــان» فیلم دخترکان دهه ۷۰ نیس «رخش
ــید فراوان هستند و  ــتند که در خانه خورش دخترانی هس
ــتان یا حضور  ــز در رفت وآمد به بیمارس ــری از آنان ج اث
ــل غایب این روزها در  ــت. آن نس کوتاه در دفتر دکتر نیس
ــاید در فیلم های  ــا زیادند. ش ــه حوادث روزنامه ه صفح
ــان بتوان آنها را دید. دخترانی که دیگر اسیر  بعدی رخش
ــتند و برای غرق شدن فرقی  دنیای مردانه مشکلات نیس

ندارد چه جنسیتی دارند.

 مينو مرتاضى لنگرودى

 گيسو فغفورى

نسلى كه در قصه ها غايب است 

ندا شبان . كارشناس ارشد جامعه شناسى 


